
تقدیم بھ مجید حیدری عزیزم؛ 
برای او کھ وطن، برایش فقط یک جغرافیا نیست، 
بلکھ بخشی از حافظھ، ھویت و تپشِ قلب اوست؛ 

انسانی کھ ایران را 
نھ در شعار، 

بلکھ در عمقِ جانِ خویش زندگی می کند. 

 از تھران تا کابل

غلامعلی امیرخانی در سفرنامھ ای بھ نام جانستان کابلستان جملھ ای دارد کھ شاید از صدھا تحلیلِ 

سیاسی، امنیتی و جامعھ شناختی عمیق تر باشد؛ جملھ ای کھ در ظاھر ساده است، اما در درونِ خود، 

ترسِ یک تمدن را حمل می کند: 

«کابل تا تھران شدن، شاید پنجاه سال یا حتی صد سال فاصلھ داشتھ باشد؛ اما تھران تا کابل شدن، 

کمتر از پنج سال زمان می خواھد.» وقتی این جملھ را برای نخستین بار خواندم، احساس کردم کسی 

ناگھان پنجره ای را در ذھنم باز کرده است؛ پنجره ای رو بھ آینده ای کھ می تواند بسیار نزدیک  تر و 

بسیار ترسناک  تر از آن باشد کھ ما تصور می کنیم. زیرا ویرانی، ھمیشھ سریع  تر از ساختن حرکت 

می کند. 

ساختنِ یک ملت، دھھ ھا زمان می خواھد؛ باید اعتماد ساختھ شود، نھاد ساختھ شود، مردم یاد بگیرند با 

وجودِ تفاوت کنارِ ھم بمانند، زبانِ گفتگو را جایگزینِ زبانِ حذف کنند و آرام آرام بفھمند کھ “ھموطن 

بودن”، مھم  تر از “شبیھِ ھم بودن” است. 

اما فروپاشی، فقط بھ چند سال خشم، چند موجِ نفرت، چند شکافِ عمیق و چند سیاستِ احمقانھ نیاز 

دارد. و شاید تلخ  ترین بخشِ تاریخِ منطقھٔ ما ھمین باشد کھ بسیاری از ملت ھا، پیش از آن کھ فرصتِ 

کامل شدن پیدا کنند، واردِ فرایندِ فرسایش شدند. 

کابل، روزی فقط یک شھر نبود؛ حافظھٔ یک تمدن بود. خیابان ھایش، روزگاری صدای شعر، 

موسیقی، دانشگاه و زندگی را در خود داشتند. اما جنگ، پیش از آن کھ از آسمان بیاید، در ذھن ھا آغاز 

شد. یک روز، خیابانی بھ نامِ مذھب تقسیم شد. روزِ بعد، میدانی بھ نامِ قومیت. چند ماه بعد، محلھ ای بھ 

نامِ زبان. و ناگھان، انسان ھا بیشتر از آن کھ خود را “شھروند” بدانند، تبدیل شدند بھ “نمایندهٔ یک 

خشم”. ھمین جا بود کھ مفھومِ ملت، آرام آرام شروع بھ مردن کرد. 



زیرا ملت، فقط خاک نیست؛ تواناییِ زندگیِ مشترک است. و دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ کسانی کھ 

امروز طبلِ جنگ و حملھ بھ ایران را بھ سینھ می زنند، در حقیقت جنگ را نمی شناسند. 

جنگ، فقط صدای موشک و انفجار نیست. جنگ، فقط ویرانیِ ساختمان ھا نیست. جنگ، آرام آرام 

حافظھٔ مشترکِ یک ملت را می سوزاند. 

جنگ، انسان ھا را از “شھروند” بھ “قبیلھ” تبدیل می کند. اعتماد را می کشد، گفت  وگو را نابود می کند 

و جامعھ را واردِ مرحلھ ای می کند کھ ھرکس، دیگری را تھدید می بیند. کسانی کھ از دور، با ھیجان 

دربارهٔ حملھ، فروپاشی و جنگ حرف می زنند، اغلب یا جنگ را ندیده اند یا حافظھٔ تاریخیِ ملت ھای 

منطقھ را فراموش کرده اند. زیرا جنگ، حتی وقتی تمام می شود، تمام نمی شود. 

ویرانیِ واقعیِ جنگ، سال ھا بعد، در ذھنِ کودکان، در ترسِ نسل ھا، در فروپاشیِ اعتمادِ اجتماعی و 

در زخم ھایی دیده می شود کھ شاید ھرگز ترمیم نشوند. 

و شاید بھ ھمین دلیل است کھ غلامعلی امیرخانی اعتقاد دارد جامعھٔ ایران، بیش از ھر زمان دیگری، 

بھ جامعھ شناسی و روانشناسیِ عمیق نیاز دارد؛ نھ تحلیل ھای ھیجانیِ شبکھ ھای اجتماعی کھ صبح یک 

قھرمان می سازند و شب ھمان قھرمان را می سوزانند، بلکھ فھمی واقعی از روانِ جمعیِ جامعھ. 

زیرا خطرِ اصلی، فقط بحرانِ اقتصادی یا سیاسی نیست؛ خطر، تعمیقِ شکاف ھا و گسل ھاست. و این 

دقیقاً ھمان نقطھ ای ست کھ قدرت ھای استعماری ھمیشھ از آن وارد می شوند. استعمار، فقط لشکرکشی 

نیست. ھمیشھ با تانک وارد نمی شود. گاھی آرام، از دلِ نفرت ھا وارد می شود؛ از دلِ اختلافاتِ قومی، 

زبانی، مذھبی و شکاف ھایی کھ جامعھ خودش، سال ھا آن ھا را نادیده گرفتھ است. 

قدرت ھای بزرگ، خیلی خوب می دانند جامعھ ای کھ ھنوز درگیرِ جنگِ ھویتیِ داخلی است، ھیچ وقت 

فرصتِ تبدیل شدن بھ یک ملتِ قدرتمند را پیدا نمی کند. برای ھمین است کھ بسیاری معتقدند یکی از 

مھم ترین پروژه ھای استعمار در خاورمیانھ، عقب انداختنِ فرایندِ “ملت شدن” بوده است؛ یعنی 

نگذاشتنِ ملت ھا بھ آن بلوغی برسند کھ در آن، تفاوت ھا بھ جای جنگ، تبدیل بھ بخشی از ھویتِ 

مشترک شوند. 

و این نسخھ، فقط مخصوصِ افغانستان نبود. ھر کشوری در منطقھ، اگر ھوشیار نباشد، می تواند 

آرام آرام واردِ ھمان مسیر شود. خطرناک ترین لحظھ، زمانی نیست کھ اولین گلولھ شلیک می شود؛ 



خطرناک  ترین لحظھ، زمانی ست کھ انسان ھا دیگر خودشان را “ھموطن” نمی بینند. از ھمان جا، 

سقوط آغاز می شود. 

امروز، ما بیش از ھر زمان دیگری نیازمندِ بلوغِ اجتماعی ھستیم. باید بفھمیم جامعھ ای کھ مدام بھ 

سمتِ حذف، نفرت و برچسب زدن حرکت کند، دیر یا زود، خودش را تکھ تکھ خواھد کرد. 

زیرا کشورھا، ھمیشھ از بیرون نابود نمی شوند؛ بسیاری از آن ھا، ابتدا در درونِ خودشان فرو 

می ریزند. و شاید ترسناک ترین بخشِ جملھٔ امیرخانی ھمین باشد؛ این کھ فاصلھٔ میانِ “تمدن” و 

“ویرانی”، بسیار کوتاه تر از آن چیزی ست کھ ما فکر می کنیم. گاھی فقط چند سال کافی ست 

تا مردمی کھ روزی کنارِ ھم زندگی می کردند، ناگھان شروع کنند بھ مرز کشیدن میانِ یکدیگر. 

و آن وقت، دیگر ھیچ کس برنده نیست؛ نھ مذھب، نھ قومیت، نھ زبان، و نھ سیاست. چون خانھ ای کھ 

دیوارھایش را از درون تقسیم کرده اند، دیر یا زود، روی سرِ ھمھ خراب خواھد شد. 
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